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چکیده

ادبيات  و  مدار  ـ  زن  ادبی  نقد  مفاهيم  چالش برانگيزترین  از  همواره  »مادری«   مفهوم 
روانکاوانه ی  مباحـث  در  فرزند  و  مادر  ميان  ارتباط  است. حذف  بوده  زنان  داستانی 
زیگموند فروید و ژاک لکان، منتقدان روانکاوی مانند لوس ایریگاری را بر آن داشته است 
تا به بازخوانی این ارتباط گمشده در دل تاریخ بپردازند. از دیدگاه ایریگاری، بازگشت 
به مفهوم مادری از روش های ایستادگی در برابر نظام پدرسالار غرب است ،اما به دليل 
سلطه ی زبان پدرسالاری بر تمامی علوم این بازنویسی تنها از راه محاکات زبان چنين 
نظام هایی ممکن است. مقاله ی پيش رو به اهميت مفهوم مادری در نقد فمينيستی و نمونه ای 
از ادبيات علمـی تخيلی زنان می پردازد. ادبيات داستانی زنان همواره سعی در تمرکز بر 
تأثيرات سرکوب گرانه ی نظام پدرسالار بر مفهوم مادری دارد. شری تپر خالق رمان هایی 
همچون دروازه ای به سوی سرزمين زنان با ارائه ی تصویری ضد آرمانی از آینده ی 
در اسارت مادرسالاری به تقليدی آگاهانه از روانکاوی فروید و نيز واسازی روایات 
اسطوره ای از ارتباط ميان مادر و فرزند دختر دست می زند. می توان گفت آنچه ایریگاری 
و تپر را به هم نزدیک می سازد خودداری از ارائه ی تصویری معين و قابل توصيف 

از مفهوم مادری است.      
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مقدمه
از مفاهيم مهم در فرضيات نقد فمنيستی و ادبيات داستانی زنان، مفهوم »مادری« است. 
از دیدگاه فروید و لکان هویت اجتماعی و رشد روانی کودک تنها با ورود به آن چه لکان 
 می نامد محقق می شود که آن نيز مستلزم سرکوب ارتباط »پيش اودیپی«4 

»نظم نمادین«31
ميان مادر و فرزند است. در این راستا، نقد فمنيستی در پی بازخوانی این مفهوم و 
اهميت دوگانه ی آن در شکل دهی به نظام پدرسالار از یک سو و به چالش کشيدن همان 
نظام از سوی دیگر بوده است. اما چرا مفهوم مادری؟ علت این ضرورت از دیدگاه 
منتقدین فمنيست و در ادبيات زنان چيست؟ مقاله ی حاضر به بررسی و بازخوانی این 
مفهوم از دیدگاه روانکاوان منتقدی چون لوس ایریگاری و نيز ارا ئه ی نقدی بر یکی از 
رمان های شری تپر، نویسنده ی معروف رمان های علمی-تخيلی فمنيستی، می پردازد 
که موضوع اصلی آن تأثير مخرب فرهنگ پدرسالار غرب بر ارتباط ميان مادر و دختر 
است. به علاوه، آنچه در بحث پيش رو ضروری است، بررسی بازخوانی ایریگاری از 
نقش سرکوب شده ی زنان در اسطوره شناسی یونان و نيز بازخوانی مشابهی از همان 
اساطير در رمان دروازه ای به سوی سرزمين زنان تپر است. برای این منظور، ابتدا 
به ارائه ی مفهوم مادری از دیدگاه روانکاوی و نيز از منظر اسطوره شناسی خواهيم 
پرداخت و سپس کارکرد این مفهوم را در اثر فوق الذکر بررسی خواهيم کرد. اهدافی را 
که تپر در قالب خوانشی تعمدأ محاکاتی از فرهنگ غرب از یکسو و واسازی مفاهيمی 
همچون مادر در تقابل با آن دنبال می کند می توان تفسيری در قالب روایتی داستانی از 
آنچه ایریگاری از طریق نظریات روانکای سعی در بازخوانی آن دارد ناميد.    

         
جایگاه مادر در روانکاوی ایریگاری 

نقطه ی آغازین بحث را به مروری برخوانش انتقادی ایریگاری از نقش مادر در روانکاوی 
فروید و یونگ اختصاص می دهيم. از دیدگاه فروید، هویت جنسی دختربچه براساس 
رابطه ی وی با مادر و در دوره ی پيش اودیپی شکل نمی گيرد، بلکه برمبنای وابستگی 
به پدر و هنگام ورود او به آنچه لکان بعدأ آنرا نظم نمادین می نامد، صورت می پذیرد. 
به نظر فروید، پس از گذار از مرحله ی پيش اودیپی، دختربچه ارتباط خود را با مادر به 
حسادت و رقابت برای به دست آوردن توجه پدر تقليل می دهد و مادر ـ یعنی اولين ابژه ی 

3. Symbolic Order  4. Per-oedipal
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توجه ـ جای خود را به پدر می دهد )Irigaray, Speculum 34(. لکان نيز این استحاله را 
5 یا همان وابستگی پيش اودیپی به مادر برای پا نهادن 

قربانی کردن »بی واسطگی جسمی«1
به نظم نمادین می داند. چنين فوریتی در تئوری لکان را می توان سنگ  بنای نظم نمادین 
برای دستيابی به یک گفتمان جمعی دانست. ایریگاری این گفتمان جمعی را چيزی جز 
»اقتصاد همسان ساز«6 در نظام پدرسالار غرب نمی پندارد. از دیدگاه لکان، پدرِ نمادین، 
و نه لزوماً پدرِ واقعی، همواره شخص سومی است که ارتباط عينی مادر و فرزند را 
دچار اختلال می کند. نقش پدر را شاید بتوان به زبان تشبيه کرد که دخالت آن باعث 
گسست در رشته ی تخيل آدمی می شود )The Irigaray Reader, 39(. از دیدگاه لکان، 
این تداخل در شکل گيری تمایز روانی7 نقش مهمی دارد چون به فرد قدرت تميز دادن 
خود از دیگری را می بخشد. پيروان لکان بر این باورند که امر نمادین امری پدرسالارانه 
است . شاید به همين دليل الی راگلندساليوان8   پدرسالاری را کليد قلمدادکردن مردان 
به عنوان قهرمانان اجتماعی می داند.از دیدگاه ژاک دریدا، برتری و اهميتی که لکان برای 
تمایز جنسی قائل است بيشتر بر پایه ی تقابل های دوگانه9 است چراکه در آن، مردانگی 
حضور/جسمانيت،  عدم  با  زنانگی  و  است  برابر  »حضور«10/عقلانيت  با  )ذکوریت( 
اغلب  )Brennan 12(. پرسش هایی که  بنابراین عقلانيت در گرو حذف زنانگی است 
منتقدین روانکاو فمينيستی چون نانسی چودورو11، جين فلاکس12، جوليا کریستوا13 و 
لوس ایریگاری درباره ی نقش مادر/زن درروانکاوی فروید و لکان مطرح می کنند از این 
قبيل است: آیا نقش مادر در فرهنگ غرب می تواند به نقشی فراتر از زایش و مراقبت از 
طفل به منظور زمينه سازی برای ورود او به نظم نمادین پدرسالار بدل شود؟ والد بودن 
در کجا و از چه نقطه ای آغاز می شود؟ در مادری یا فراتر از آن؟ آیا فرضيات فمنيستی 

و داستان های زنان به قدر کافی به این مفهوم پرداخته اند؟    
به نظر چودورو، از مهم ترین دلایل نادیده  انگاشتن اهميت مادری، ارتباط طبيعی 
مابين توانایی زیست شناختی زایش و قابليت شيردهی زنان و مسئوليت آنها درقبال 
نگهداری از طفل است. بدین ترتيب، اهميت این مفهوم با تأکيد بر ارتباط پيش اودیپی 

5. Material Immediacy   6. Economy of Sameness

7. Psychical differentiation                             8. Ellie Rogland Sullivan

9. Binary opposition                     10. Presence

11. Nancy Chodorow                     12. Jane Flax

13. Julia Kristeva



The Concept of Motherhood in Feminist Theory and Fiction: A Study of ...

 Vol. 5 , NO. 8 , Spring & Summer  2012-2013Critical Language & Literary  Studies   36

ميان مادر و طفل یکی از سنگ بناهای نقد روانکاوی فمنيستی است. به نظر منتقدین 
و  محافظه کارانه  لکان  و  فروید  روانکاوی  از  بخشی  ایریگاری،  چون  روانکاوی 
14 به  نظر می رسد و به همين دليل، منتقدین فوق الذکر به دنبال راهکارهایی 

غيرتاریخی1
جنسيتی  تبعيض  فلاکس،  نظر  به  هستند.  ارتباط سرکوب شده  این  بازسازی  برای 
همواره مانعی بر سر راه زنان در دستيابی به آنچه وی استقلال فردی برای پرورش 
طفل می نامد بوده است. به نظر چودورو، از آنجا که در اغلب فرهنگ ها، تنها زنان نقش 
مادری را ایفا می کنند این نقش می تواند بر شخصيت هر دو جنس و هویت جنسی آنها 
و نيز ساختار روانی شان تأثير ویژه ای بگذارد. اما به علت همجنس  بودن مادر و فرزند 
دختر، مادر با او همذات پنداری می کند و خود را در او می بيند. این همذات پنداری، 
با مشکل مواجه می کند و مرحله ی پيش اودیپی را در  از یکدیگر را  آنها  جدا شدن 
دختر طولانی تر می کند. چودورو این ارتباط را نوعی »هم زیستی«15می نامد. اما در 
مورد فرزند پسر چنين نيست. چرا که مادر با او همذات پنداری نمی کند و این امر 
باعث می شود جدایی آن دو در مرحله ی پيش اودیپی آسان تر شود. برای مادر، فرزند 
پسر ابژه است اما فرزند دختر بخشی از هویت جنسی اوست. در جدالی فرویدی با 
زنانگی، فرزند پسر و دختر  هر دو ناگزیر از جداشدن از مادرند و به نظر چودورو ، 
انکار این وابستگی برای پسربچه آسان تر است و دختر بچه مرحله ی دشوارتری را 
پشت سر می گذارد چرا که در عين همذات پنداری با مادر،  باید برای ساختن هویت 
زنانه اش وابستگی به پدر را جایگزین کند. چودورو به این نتيجه رسيد که هيچ الزام 
زیست شناختی ای در نقش مادری وجود ندارد، بلکه زنان برای این مادری می کنند 
که پيش تر از این نقش مادر را زنی برایشان ایفا کرده است )Wieland 107(. در این 
راستا، ارتباط ميان مادر و فرزند نباید در پرورش جسمی خلاصه شود، بلکه باید 
ارتباطی باشد که هر دو )مادر/دختر( را به سمت استقلال فردی سوق دهد )همان جا(. 
از دیدگاه فروید درباره ی ضرورت قربانی کردن رابطه ی مادر/ انتقاد  با  چودورو، 
دختر برای شکل گيری وابستگی اودیپی دختر به پدر،  بر این باور است که لازمه ی 
برقراری این ارتباط، استحکام رابطه ی اوليه ی ميان مادر و دختر است و این به معنای 

قربانی کردن هيچ یک از طرفين نيست.     
گرچه هدف از این مقاله برتری بخشيدن به گروه خاصی از روانکاوان فمنيست 

14. A-historical   15. Symbiosis
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و  مادر  ميان  ارتباط  باب  در  کریستوا  و  ایریگاری  که  جداگانه ای  مباحث  نيست، 
دختر مطرح می کنند در مقایسه با نظریات چودورو و فلاکس واقع گرایانه تر است. 
16 از ارتباط مادر و فرزند سخن 

چودورو و فلاکس با طرح فرضيه ی رابطه ی عينی1
می گویند، ارتباطی که در آن، مادر مفعول دو مرحله ی پيش اودیپی و اودیپی است 
و نقش مهمی در شکل گيری هویت جنسی کودک ندارد. از سوی دیگر، کریستوا و 
ایریگاری به طرح گفت وگویی ميان مادر و فرزند دختر می پردازند. کریستوا مادر 
را مفهومی سرکوب شده و یا تحقيرشده در تمدن غرب می نامد. در مقاله ی معروفی 
از  ساختار شکنانه  موضعی  از  کریستوا   ،»Stabat Mater«نام به  مادری  درباره ی 
وابستگی پيش اودیپی ميان بدن مادر و طفل سخن می گوید. هنگامی که کودک به نظم 
نمادین وارد می شود، ارتباط با بدن مادر قطع می شود و تنها فضای ممکن برای 
یکی شدن »خود«17 و »دیگری«18 که درون بدن مادر محقق می شود، یعنی جایی که 
»دیگری« اجازه رشد می یابد، از دست می رود. این ارتباط به نظر کریستوا فراتر از 
قانون پدرسالارانه است )Kristeva 145(. در عين حال، کریستوا بر لزوم جدایی طفل 
)صرف نظر از جنسيت وی( از مادر تأکيد دارد و گرچه در آثار اوليه اش بيشتر 
تأکيد  جدایی  این  بر  بعدی اش  آثار  در  می پردازد،  مادر  و جسم  مادری  دنيای  به 
19« یک الزام زیست شناختی و روانی برای 

می ورزد. به نظر او، »قربانی کردن مادر2
مختلف  فرهنگ های  در  آن  ولی شدت   )Wieland 116( است  استقلال  به  دستيابی 
یکسان نيست. به نظر کریستوا، تنفر فرویدی دختر از مادر نقش کاتاليزور را در این 
جدایی ایفا می کند ولی بيان این تنفر برای وی آسان نيست و بر خلاف فرزند پسر 
که تنفر خود از پدر را به سادگی بيان می کند، دختر بچه توانایی بيان حس تنفر از 
مادر را ندارد )117(. اما ایریگاری ، به رغم اجماع با کریستوا بر سر موضوعيت 
مادر می نامد  قربانی کردن  لزومی درآن چه کریستوا  نمادین،  نظم  اسارت زن در 
نمی بيند. وی همچنين اصراری بر »خلق زبان زنانه« ندارد بلکه ترجيح می دهد تا 
برای نمایان تر کردن ذات باوری در نظام پدرسالارانه ی غرب از زبان همان نظام 
استفاده کند. به نظر ایریگاری، بازنویسی متون مردسالارانه ای چون روانکاوی و 
اسطوره شناسی منجر به تغيير تدریجی نظام های پدرسالار است. در واقع، فراگير 
بودن پدرسالاری استفاده از زبانی غير از زبان پدرسالارنه را مشکل می سازد. به 

16. Object-relation  17. Self  18. Other    19. Matricide
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همين دليل، ایریگاری این بازنویسی را محاکات  یا تقليد20 آگاهانه می نامد و از طریق 
 .)Howe & Appleton Aguir 177( آن زبان تمدن غرب را به بوته ی نقد می گذارد

از روایات  بهره گيری  از روانکاوی فروید و  استفاده  با  قالب محاکات،  وی در 
اساطيری، به بازخوانی قربانی شدن مادر در فرهنگ غرب می پردازد. 

 هنگامی که ایریگاری از آپولو21 و نظام پدرسالارانه اش و نيز ارتباط خونی سخن 
می گوید، یا وقتی به اورستيز22 و برحق شمردن وی در دریدن گلوی مادر خيانتکارش 
 اشاره می کند و یا از زنانی چون کلایتمنسترا و دیگر زنان انتقامجوی 

کلایتمنسترا23
اسطوره ای سخن می گوید، بی شک همه ی زنان زخم خورده و تحقير شده ای را در 

.) The Irigaray Reader, 36( نظر دارد که به دنبال هویت خویش اند
ایریگاری معتقد است که غرب در جست وجوی اصالت و دستيابی به آن، همواره 
از روایات اسطوره ای به نفع خود استفاده کرده است. وی با بهره گيری از نظریه ی 
می پردازد.  اسطوره شناسی  و  یونان  فلسفه ی  بازخوانی  به  تاریخ  برساخت بودن 
یونان در حوصله ی بحث حاضر  فلسفه ی  کلمه در   یا 

به خرد241 نظرات وی راجع 
نو  نيز  و  اسطوره زدایی25،  و  واسازی  یونان،  اساطير  به  علاقه اش  اما  نمی گنجد، 
دارد  مهمی  نقش  دختر  و  مادر  ميان  ارتباط  از  وی  خوانش  در  اسطوره سازی26 
)Whitford, ed. 6(. چنان که فوکو می گوید: »نگاه نو به وقایع تاریخی ارزشمندتر از 
گفته های تازه است« )The Order of Things,28( و به نظر ایریگاری، در چنين نگاه 
جدیدی »شجره نامه ی زنانه تنها راه حل نيست، بلکه هدف به چالش کشيدن هژمونی 
شجره نامه ی آرمانی مردانه است، زیرا هر تغيير سياسی و اقتصادی در گرو تحول 
و بازنگری در نظم نمادین است«)The Irigaray Reader, 44(. این نظام بازتاب دهنده ی 
قوانينی است که به نقش مادر اهميت چندانی نمی دهد. مادر فردی است با مسئوليت 
در شناخت خویش  زن  رسالت   ، پدرسالار  نظام  در  ازآنجاکه،  اما  مهم،  اجتماعی 
مقهور نقش های ازپيش تعریف شده به عنوان مادر، خواهر، و همسر است در حقيقت  
زنان نقشی واقعی و قائم  به فرد ندارند. به همين دليل، به نظر ایریگاری، »از مهم ترین 
روش های تغيير نظم پدرسالار بازخوانی نقش مادر است« )Wenzel 56(. از آنجاکه 
بوده است چنين  اجتماعی وی غالب  بر هویت  پدرسالار  نظام  فيزیولوژی زن در 

20. Mimicry  21. Apollo                                      22. Orestes
23. Clytemnestra                           24. Logos                    25. Demythify  
26. Remythify  
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بازخوانی ای تنها از طریق تقليد آگاهانه از گفتمان ذات باورانه ی 27 پدرسالار در امر 
بازنمایی ممکن است.      

 ایریگاری بر ارتباط بين مادر و دختر تأکيد می ورزد، ارتباطی که به نظر وی هر 
دو را از هویت تحميل شده ی اجتماعی بر آنان می رهاند. در مقاله ی »حرکت بدون 
دیگری ناممکن است«28 ایریگاری از موضع دختر در گفت وگوی ميان مادر و دختر 
سخن می گوید. به نظر او، حضور هر دو طرف گفت  وگو به یک اندازه اهميت دارد و 
حضور یک طرف نباید به منزله ی غيبت و یا حذف طرف مقابل قلمداد شود)2(. اما 
در نظام های پدرسالار، امکان این حضور متقابل وجود ندارد و به همين علت دختر از 
ترس تحميل نقش مادر بر خود، به عنوان تنها انتخاب موجود، از مادر فاصله می گيرد 
نظام همسان گرا  را  ایریگاری آن  که  پناه می برد  نظامی  به آغوش  این گریز  و در 
می نامد؛ نظامی که در آن دختر به دشواری می تواند همجنسان خود را بشناسد و 
 Yi, Lin,( در نتيجه قادر به تمایز خویش از مادر و اثبات فردیت مستقل خود نيست
Yu 40(. در این جا، ایریگاری با بهره گيری از روایت اسطوره ای جدایی پرسفونی291از 

مادرش دیميتر30به خلاء تاریخی ميان مادر و دختر اشاره می کند. چنين خلائی منجر 
به سردرگمی هر دو می شود: »تو کجایی؟ من کجای داستانم؟ ارتباط گمشده مان 
را چگونه بيابيم؟ ارتباط من با دیگری چيست؟« )65(. در تلاش برای دستيابی به 
شجره نامه ی مادری که همواره قربانی نظم نمادین پدرسالار شده است، ایریگاری 
می نامد  غرب  فرهنگ  را سرکوب شده ی  آن  که  می زند  دست  چيزی  بازنویسی  به 
)Giorgio 13(. وی با بررسی آثار نمایشنامه نویسان یونان باستان مانند اسکلس31 

سعی دارد اسطوره ای اصيل32  از مادر/زن درون جامعه بيابد . در تراژدی اورستيا33 
نادیده گرفته شده، شخصيت  مادر و دختر  وابستگی  آن  در  که  اولين کهن الگویی 
کلایتمنستراست که به نظر ایریگاری زنی مستقل و درعين حال مادری انتقام جوست 
که به خون خواهی قربانی شدن دخترش، ایفيجينيا34، در جنگ یونان و تروا، همسرش 

27. Essentialistic  28. And One Doesn’t Stir Without the Other 
29. .Persephone      
30. Demeter  

خدا ـ بانوی باروری و ازدواج که به خواست زئوس ـ خدای خدایان ـ مجبور به موافقت با تملک هادس بر 
دخترش شد.       

31. Aeschylus  32. Origin myth                         33. Oresteia                               34. Iphigenia               

همسر هادس خدای جهنم
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آگاممنون35 را، هنگامی که فاتحانه از جنگ بازمی گردد، به قتل می رساند.   
به نظر  یاد می کند.  نماد جسمانيت  به عنوان  از کلایتمنسترا  تاریخ غرب همواره 
ایریگاری، در این خوانش کهن از تراژدی اورستيا، به حس انتقام جویی کلایتمنسترا 
اشاره نمی شود. در واقع، اختيار او به عنوان مادر به پدر تفویض شده است چرا که 
آگاممنون بدون اطلاع وی دخترش را به مسلخ خدایان می کشاند. این قطع ارتباط ميان 
مادر و دختر در نظام پدرسالار منجر به حذف مادر و در نهایت حذف دختر می شود. 
گفت وگویی که ایریگاری از آن سخن می گوید هرگز ميان کلایتمنسترا و ایفيجينيا صورت 
نمی گيرد و قربانی کردن دختر در پيشگاه خدایان به منظور پيروزی یونان، که خود سمبل 
پدرسالاری است ، کنایه ای است از ورود دختر به نظم و قانون پدرسالارانه ؛ قانونی که 
در آن بازگشت به سوی مادر ناممکن است. این ارتباط نه تنها در نقد فمنيستی بلکه در 

آثار رمان نویسان زن معاصر بازتابی چشمگير داشته است.   

مادران و دختران در ضد ـ آرمان شهر دروازه ای به سرزمین زنان361  
شهرت شری استوارت تپر )تولد:1929(، نویسنده ی رمان های علمی ـ  تخيلی زنان و 
داستان های هراس انگيز و اسرارآميز، بيشتر به خاطر رمان های علمی ـ تخيلی زن مدار 
با محوریت بوم فمينيسم )فمينيسم دوستدار محيط زیست(37 است. در ميان رمان هایی که 
وی در آن به اساطير و مفهوم مادری پرداخته است، می توان به دروازه ای به سرزمين 
زنان )1988( زیبایی )1991( و هجوم فرشتگان )1993( اشاره کرد. تپر مانند ایریگاری 
به واسازی و بازخوانی اسطوره شناسی و فرضيات فروید درباره ی ارتباط مادر و 
فرزند می پردازد و با تقليدی آگاهانه از نظام پدرسالار غرب به نقد همه ی نظام هایی 
2علت همسان گزینی38 و  می پردازد که صرف نظر از مادرسالار یا پدرسالاربودن به 
جدایی خواهی39 تبدیل به دژستان40 یا سرزمين هایی ضدآرمانی می شوند. گروهی از 
منتقدین تپر، رمان های وی را در شمار علمی ـ تخيلی آرمان گرا دسته بندی کرده اند 
ولی آنچه این مقاله بر آن تأکيد می ورزد ساختار ضدآرمان گرایانه ی آثارش و به ویژه 
تقليد آگاهانه ی او از نظام پدرسالار غرب است. شاید از مضامين مهم در داستان های 
او بازگشت به اساطير در مقابل حرکت به سمت فنآوری در آثار دیگر نویسندگان علمی 

35. Agamemnon                             36. The Gate to Women's Country  

Ecofeminism.37 برگرفته از فرهنگ علوم انسانی، داریوش آشوری

38. Self-same  39. Separatism  40. Dystopia
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ـ تخيلی است. تپر نيز مانند ایریگاری یونان باستان را گذشته ای آرمانی تصور نمی کند 
بلکه بخش مهمی از این گذشته به ظاهر آرمانی را به چالش می کشد.   

در رمان دروازه ای به سرزمين زنان، تپر دست به خلق آینده ای می زند که در 
آن عده ی قليلی از زنان تنها بازماندگان قتل عامی هسته ای اند. در این سرزمين، زنان 
نجات  در  سعی  و  تجزیه طلب اند  جامعه ای  اصلی  کنترل کنندگان  و  قدرت  هسته ی 
طبيعت از چنگال پس لرزه های جنگی دارند که به نظر آن ها »سيصد سال پيش مردان 
مسبب اصلی وقوع آن بودند« )The Gate, 4(. این سرزمين در نزدیکی ساحل غربی 
آمریکای شمالی است و زنی که خود را دختر حوا می نامد آن را پایه گذاری کرده 
است؛ نامی که در آن نقش مادر و شجره نامه ی او خودنمایی می کند. در آمریکایی 
داده  مادرسالاری  به  را  خود  جای  پدرسالاری  دوره ی  می شود،  متصور  تپر  که 
است و بجای تکنولوژی پيشرفته ی سيصد سال پيش که به جنگ منجر شد، زنان 
در جوامعی زندگی می کنند که از تکنولوژی پيشرفته به دورند. در این جوامع که 
از  از سربازخانه های جنگجویان جدا می کند، زنان و شماری  را  دیوارهایی آن ها 
را ملازم  آنها  باز زده اند زندگی می کنند که زنان  بودن سر  از جنگجو  مردان که 
خود کرده اند. زندگی زنان در این به ظاهر آرمان شهر از آن جهت با زندگی مردان 
گویی  رهاست.  رقابت  و  سلطه جویی  حس  از  که  دارد  مغایرت  سربازخانه ها  در 
»تپر سعی بر بيان این نکته دارد که زنان تنها راه نجات طبيعت را در بازگشت به 
را  هنوز خشونت  مردان  آنکه  حال  می بينند،  طبيعت  زاینده ی  مادر  ـ  خدای  سوی 
)Thompson 196(. سربازخانه  می کنند«  پرستش  قهرمان گری  زیربنای  عنوان  به 
هنوز جایی است که زنانگی در آن به سخره گرفته می شود و مردانی که تصميم 
این قاعده مستثنا  از  نيز  می گيرند در کنار زنان و براساس هم فکری زندگی کنند 
نيستند. در مقابل، زنان نيز قدرت خود را به طریق دیگر اعمال می کنند. مردان حق 
تحصيل علوم را ندارند چراکه سيصد سال پيش این علوم را قربانی سلطه جویی و 
برتری طلبی بر جهان از طریق جنگ کردند، جنگی که به قربانی شدن زنان و کودکان 
انجاميد. سرزمين  دیگری نيز در کنار سرزمين زنان واقع شده  است که گروهی از 
مردان بنيادگرای مذهبی اداره اش می کنند. تپر جامعه ی پدرسالاری را خلق کرده که 
در آن مردان گرداننده ی همه ی امورند و از نظر آنها زنان ابزار توليد مثل هستند. 
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1، قهرمان داستان برای مدتی در چنگ این قبيله ی بدوی اسير می شود و از 

استاویا41
دیدن آن همه خشونت و جهل و تحقير زنان وحشت می کند. در نهایت، ميان بد و 

بدتر، سرزمين زنان را با همه ی کاستی هایش می پذیرد.   
 

خوانش محاکاتی تپر از نقش مادر در فرهنگ  پدر سالار 
آنچه را می توان در رمان دروازه ی سرزمين زنان محاکاتی از نظام پدرسالار و 
سلطه ی ایدئولوژیک آن، که براساس ضدیت با »دیگری« بنا شده، ذکر کرد این است 
که در این سرزمين، حتی با وجود نگاه داشتن مردان بيرون دروازه های آن، زنان 
همچنان سرگرم ایفای وظایف و نقش هایی هستند که در جامعه ی پدرسالار برعهده 
همان  یا  پنج سالگی،  تا سن  را  پسرانشان  از  نگه داری  وظيفه ی  مادران  داشته اند. 
پایان مرحله ی پيش اودیپی، برعهده دارند و سپس طی مراسمی خاص آنان را به 
سربازخانه ها و نزد پدرانشان می برند. در این اقدام به ظاهر نمادین، در واقع زنان 
فرزندان خود را قربانی نظم و قانون پدرسالار می کنند، گرچه خود این قوانين را 
وضع کرده اند. دختران نيز در این جامعه، زیر نظر مادر، خود را برای مادرشدن و 
سرپرستی نسل آینده آماده می کنند. آنچه در این سرزمين از آن به عنوان »وظایف 
جنسی« یاد می شود در مراسم خاصی دو بار در سال انجام می شود. گرچه ظاهراً 
زنان در این سرزمين دارای اقتدارند ، تعيين چنين وظایفی تلویحاً بر عدم استقلال 
آنها دلالت می کند. این مراسم را می توان به مثابه ی کارنوالی نيز در نظر گرفت که 
به رغم سلب استقلال از زنان/دختران پيوند ميان مادر و دختر را قوت می بخشد 
را  آنان  خانه های  به  ورود  اجازه ی  مراسم  این  طول  در  هرگز  سربازان  که  چرا 

        .)Bartter ed. 124(ندارند
به  منجر  که  فناوری«،  از  مردان  »سوءاستفاده ی  خاطر  به  سرزمين،  این  در 
از  و  علوم اند  اصلی  مالکان  زنان  اکنون  است،  شده  نسل کشی  و  طبيعت  تخریب 
اصلی ترین وظایفشان احيای طبيعت است. درحالی که زنان در علومی مانند پزشکی، 
مهندسی و مدیریت مهارت کسب می کنند و به کتب عصر فن آوری، که سيصد سال 
پيش از دسترس خارج شده اند، دسترسی دارند، به مردان اجازه تحصيل عالی داده 
نمی شود. آموزش آنها فقط شامل آموزش ابتدایی است و کتابخانه  هایشان فقط مزین 

41. Stavia
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به داستان های حماسی و رمانس است. مهارت هایشان نيز منحصر به مهارت های 
نظامی و رزمی است. زنان، ازسوی دیگر، به داستان های عاشقانه دسترسی ندارند، 
 .)Carrol 6( »زیرا آموخته اند که »روابط عاشقانه به سلطه ی مردان ختم می شود
فرزندان ذکور در پانزده سالگی تصميم می گيرند که بين جنگجوبودن و به خدمت 
آغاز  انتخاب  همين  با  نيز  زنان  رمان سرزمين  و  برگزینند،  را  یکی  زنان درآمدن 
می شود. داوید پسر قهرمان داستان رودرروی مادر می ایستد و می گوید: »خانم، 
زنان  به شهر  بازگشت  بر  مبنی  پيشنهادتان  بگویم  تا  فراخواندم  اینجا  به  را  شما 
مغایر با شأنم است. من دیگر پسرتان نيستم و از ا ینکه پسر یک جنگجو هستم به 

      .)The Gate, 4(.»...خود می بالم
که  پسرانی  و  می شود  نفی  وی  به  وابستگی  و  مادر   ، خاص  مراسمی  طی 
تصميمی غير از این گرفته اند، با رسوایی تمام، عریان از سربازخانه رانده می شوند 
تا از دروازه ی سرزمين زنان، »همان در باریکی که از چوب صيقلی ساخته شده 
نمایی  خود  آن  در  سر  بر  آغوش  در  طفلی  با  ایفيجينيا  روح  از  برنزی  نقشی  و 
می کند« )The Gate, 18(، وارد سرزمين زهدان ـ گونه ی مادران خود شوند. در این 
محيط به ظاهر امن، پسرانی که تصميم به بازگشت گرفته اند، از خشونت مردانه 
فاصله می گيرند و در عوض می توانند مانند زنان به پرورش ذهن و فراگيری علوم 
از زنان و عرضه ی  انتهای داستان محافظت  تا  آنها  بپردازند گرچه نقش ظاهری 
خدمات است. از سوی دیگر، تپر دست به خلق تصویری می زند که با آنچه فروید از 
آن به عنوان لزوم جایگزین کردن پدر به جای مادر در راستای رشد هویت جنسی 
42، ایریگاری یکی 

دختر نام می برد مغایر است. در مقاله ای با عنوان »فقر روانکاوی«1
از کاستی های روانکاوی فروید را طرح لزوم قربانی شدن مادر در این ارتباط بر 
می شمارد. به نظر ایریگاری، ناتوانایی دختر در همذات پنداری با مادر، به عنوان زنی 
دارای تمایلاتی منفک از تصویرفروید از وی، یعنی موجودی که پس از به دنياآمدن/

فقط   ،)The Irigaray Reader, 74( داشت  نخواهد  مستقل  هویتی  فرزندش  آوردن 
در حيطه ی گفتمان پدر ـ سالار روانکاوی قابل توجيه است و با تغيير ماهيت این 
این  تغيير می کند. در  تپر می گذرد،  به مادرسالاری، مانند آن چه در رمان  گفتمان 
با مادرش همذات پنداری می کند و گرچه برای مدت  از بدو کودکی  رمان استاویا 

42.The Poverty of Psychoanalysis
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در  می کند  سرپيچی  وی  دستورات  از  احساسی،  تمایلات  به واسطه ی  کوتاهی، 
نهایت راه مادرش را به عنوان جانشين او در مجمع زنان می پذیرد. به نظر می رسد 
زنان  ميان  خواهری  پيوند  لزوم  بر  مبنی  ایریگاری  تأکيد  جامعه  این  در  تپر  که 
می گيرد.  به کار  را  غرب  پدرسالار  روانکاوی  کاستی های  برجسته کردن  جهت  در 
شاید بتوان گفت که تصویر آینده ای آرمانی در آثار علمی - تخيلی زنان در واقع 
پذیرای آن ایم.  از موضوعاتی است که در زمان حال بی چون وچرا  آشنایی زدایی 
از مقولات مطرح شده توسط ایریگاری در مقاله اش با عنوان »رویارویی با جسم 
به کار می گيرد.  را  آن  نيز  تپر  که گویی  است  زنان خانواده  مادر«43 شجره نامه ی 
در سرزمين زنان ارتباط ميان مادران و دختران از آن جا قوت می گيرد که زنان، 
برخلاف شيوه ی نام گذاری کودک براساس نام پدر، نام مادران و مادربزرگان را 
به عنوان نام فاميل برمی گزینند. نام فاميل استاویا، برای مثال، »دختر مارگوت اهل 

شهر مارتا «144است.       
جنگ،  پدرسالارانه ی  گفتمان  از  اغراق آميز  است  تقليدی  داستان  کل  گرچه 
اصلاح نژاد و جدایی طلبی، ارتباط مادر و دختر را شاید بتوان یکی از اصلی ترین 
یک  متن  در  تنها  و  این ضدآرمان شهر  در  که  مفهومی  دانست؛  رمان  این  مفاهيم 
جامعه ی مادرسالار محقق می شود. چنان که سارا لوفانو45 می گوید، »ساختارهای 
پدرسالار مسلط بر جوامع غربی تمایل نویسندگان  زن را برای تصور مکانی دیگر 
اینجای دیگر در واقع »ناکجاآباد« آرمان شهر فمنيستی است  مشتعل می سازند و 
دنيایی  تپر  دنيای خيالی  به نظر می رسد   .)Feminism and Science Fiction, 53(
چنين  در  گرچه  نيست.  چنين  درواقع  ولی  برگزیده اند  را  آن  خود  زنان  که  است 
»آرمان شهرهایی« علل سرکوب زنان در نظام های پدرسالار درشت نمایی شده، راه 
حل ارائه شده در آن ها بر مبنای همان نظام های سلطه و سرکوب »دیگری« است. 
در رمان سرزمين زنان، تنها پيوند حقيقی زیست شناختی پيوند ميان مادر و فرزند 
از جنگجویان  باردارشدن  از  علم  یاری  به  و  تمام  با هوشمندی  زنان  زیرا  است، 
جلوگيری می کنند، درحالی که آنان را در همان خوش خيالی باقی می گذارند که این 
دخترانشان  زنان  نظر چودورو،  به   آن هایند.  وارثان  و  عقبه ی خودشان  فرزندان 
حس  نوعی  برعکس  بلکه  نمی انگارند،  خود  از  متفاوت  و  مستقل  موجوداتی  را 
43.The Bodily Encounter whit the Mother   
44. Margotsdaughter Marthatown                  45.Sarah Lefanu 
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بين  ارتباط   .)Reproduction of Mothering, 96( دارند  آنها  با  همذات پنداری 
بسياری از مادران و دختران در سرزمين زنان چنين است. مورگات که از اعضای 
مجمع زنان و مادر استاویا، قهرمان داستان، است زنی است که برای حفظ ساختار 
سرزمين زنان گاه مجبور است حس مادری اش را قربانی کند. مورگات به کرات به 
دخترانش گوشزد می کند که زنان در این سرزمين همواره باید کارهایی را انجام 
دهند که با خواسته های قلبی اشان مغایر است، کارهایی مانند سپردن پسرهایشان 
به پدران جنگجو در پایان پنج سالگی. ایریگاری بر این باور است که مادر در جوامع 
پدرسالار ملزم به پذیرش رفتار و منشی است که نظام بر او تحميل می کند و او آن 
را همچون بخشی لاینفک از زنانگی اش می پذیرد )The Irigaray Reader, 50(. به 
نظر وی، چنين زنانی »در نقش خود محصور شده اند و گرچه نياز اوليه ی فرزندان 
به مادر را برآورده می کنند از خواسته های فردی خود می گذرند« )52(. مورگات در 
حقيقت نياز جامعه ی زنان را به تصميمات عقلانی برای جلوگيری از تهدید سلطه ی 
مردان پاسخ می دهد، حال آنکه مجبور است از خواسته های فردی و احساسی اش 
چشم بپوشد. در »سرزمين مقدس« نيز زنان به پرستش و اطاعت بی چون وچرا از 
قوانين  پدرسالار خو گرفته اند و آن چه ایریگاری از آن به عنوان اجبار زن به نفی 
رابطه ی عاطفی با فرزند به منظور ورود او به »قانون خواسته های پدر« نام می 
برد در این سرزمين متجلی است. در این جامعه، همانند آنچه ایریگاری معتقد است، 
»زنان هم مسئول به وجودآوردن نظم پدرسالارند و هم قربانی آن، چراکه فرهنگ 
غرب بر مبنای قربانی کردن  نمادین مادر بنا شده است« )47(. پس چگونه یک دختر 
می تواند به راحتی با مادری همذات پنداری کند که به نقش ازپيش تعيين شده اش عادت 
کرده است و اساساً آیا تجارب این مادران در چارچوب نقش های از پيش تعيين شده 

آموزه ای مناسب برای دختران به منظور کسب هویت فردی است؟  
به این جهت، پيمان ميان مادر و دختر در معرض تهدید است، چراکه به اعتقاد 
ایریگاری، دختران همواره آرزو داشته اند از »سرکوب« توسط مادران خود بگریزند. 
فرار استاویا با یکی از پسران جوان پادگان به نام شرنون نشان دهنده ی خواست 
دختران برای استقلال از مادران است. در نهایت، استاویا بازگشت به سوی مادر 
را با رضایت کامل نمی پذیرد، بلکه این تصميم تنها چاره ی باقی مانده برای اوست. 
مخمصه ای که استاویا در آن گرفتار می آید باعث می شود او زبان گویای خود تپر 
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شود که معتقد است در برقراری ارتباطی مبتنی بر قدرت یا نظام نمادین جدید، حذف 
تنها گزینه ی پيش روی است، و به همين علت است که هيچ گونه تفسير  »دیگری« 
آرمانی و آرمان شهری بر رمان سرزمين زنان مترتب نيست. از سوی دیگر، در این 
رمان ، فرزند پسر برای این که بتواند به جنسيت مردانه خود پی برد باید در پنج سالگی 
از مادرش جدا شود. ورود پسران به دنيای مردانه بسيار آگاهانه تر از ورود دختران 
به قلمرو زنانگی است. »در سرزمين زنان، زنانگی تقابل و فاصله بين زن و مرد را 
پررنگ تر می کند و عملًا با ایجاد تقابل مذکر/مؤنث نوعی نگرش مردسالارانه را، که 

  .)Crawford 57( »نهایتاً منجر به بی ارزشی زنان می شود، ایجاد می کند
 از جمله مقولات مرتبط در این رمان به کارگيری روایات اساطيری به منظور 
تأکيد بر  مفهوم مادری و پيوند ميان مادر و فرزند )خصوصا فرزند مؤنث( است. 
الگوی اصلی سرزمين زنان را باید در ساختار نمایشنامه ی ایفيجينا ،که هر سال در 
سرزمين زنان برگزار می شود، جست وجو کرد. اما این انطباق فقط تقليدی است که 
تپر از طریق آن سعی دارد زنان را آگاه کند که چگونه چنين تمدن هایی بر حذف 
و سرکوب زنان/مادران بنا شده اند. به نظر ایریگاری، فروید از پدرکشی به عنوان 
عامل شکل گيری قوانين حاکم بر تمدن یونان نام می برد ولی مقوله ی مادرکشی را، 
که از نظر ایریگاری عامل مهمی در شکل گيری جامعه ی پدرسالار یونان به شمار 
می رود، نادیده می گيرد)The Irigaray Reader, 36(. دليل دیگری که می توان برای 
بی چون وچرای  سلطه ی  درهم شکستن  برای  تپر  تلاش  گرفت  نظر  در  انطباق  این 
و  اجتماعی  است  هنری  نمایشنامه  چراکه  است،  نمایشنامه نویسی  هنر  بر  مردان 
مردان همواره، در جایگاه اعضای فعال اجتماع، به نوشتن و اجرای ایدئولوژی های 
حاکم بر جامعه مبادرت ورزیده اند. علاوه براین، نمایشنامه ی فوق که به صورت 
موازی با کل داستان پيش می رود بر ارتباط فراموش شده ی مادر و دختر و دخالت 

نظام و ارزش های پدرسالار در این جدایی صحه می گذارد.  
نام  یوریپيدس146به  بازنویسی شده ی  نمایشنامه ی  از  تصویری  تپر  ایفيجينای 
کشته شدن  از  پس  تروایی  بازمانده ی  زنان  داستان  نقل  به  که  2 است 

تروا47 زنان 
پادشاه تروا و قتل عام تروایيان به دست یونانيان می پردازد. دختران ساکن سرزمين 
زنان، در کنار آموختن مفاهيم »مطالعات زنان«، وظيفه ی شرکت در اجرای سالانه ی 

46. Euripides  47. Trojan Women   
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نمایشنامه ی ایفيجينا در ایليوم را نيز برعهده دارند. »ایفيجينيا نماد رنج و نسل کشی 
که  رنجی  است.  یونانی  مردان  سلطه ی  و  جنگ طلبی  نتيجه ی  در  کودکان  و  زنان 
اعضای مجمع زنان در رمان تپر برای حراست از این سرزمين در برابر تهدید مردان 
پادگان متحمل می شوند به نوعی یادآور موقعيت زنان تروایی در بند یونانيان است« 
آینده ی  و  زنان  گذشته ی  ميان  تپر  داستان  چندتکه ی  روایت   )Thompson 196(.
قابل تصور در نوسان است. این عدم تقارن زمانی در راستای به تصویرکشيدن 
این رو  از  و  است  تاریخ  طول  در  دختران  و  مادران  مشترک  و  محتوم  سرنوشت 
بازخوانی همان سرنوشت مشترک در اساطير یونان است. ایفيجينيا  نمایشنامه ی 
این نمایشنامه ازآن رو در بحث حاضر اهميت می یابد که ایریگاری نيز در نقد خود 
بر فرهنگ پدرسالار غرب از آن بهره جسته است. ایریگاری در مقاله ی »رویارویی 
توتم و  اساطيری در  این گذشته ی  از  فروید  باور است که  این  بر  مادر«  با جسم 
1بهره می جوید تا تاریخچه ی »پدرکشی« را به عنوان اساس شکل گيری جوامع 

تابو248
معرفی کند، حال آنکه به قربانی کردن مادر در روند شکل گيری نظام اشاره نمی کند 

     .)The Irigaray Reader, 36(
 ایفيجينيا در ایليوم بيش از آن که گویای سرنوشت حزن انگيز زنان در غم از 
دست دادن همسران و پسران شان پس از شکست تروا باشد، استقامت زنان بدون 
مردان را به نمایش می گذارد و نيز اینکه چگونه دخالت مردان ارتباط مادران/دختران 
را مختل کرده است. بنابراین، زنان بيش از این که قربانی خشونت مردان در جنگ ها 
باشند، تحت سيطره و فشار نظم نمادین فرهنگ غرب قرار دارند. درهرحال، یک چيز 
حتمی است و آن به تصویر کشيدن  نمایشنامه ی یونانی زنان تروا اثر اوریپيدس 
است. آنچه در این نمایشنامه جلب توجه می کند این است که پسران در جنگ تروا 
قربانی می شوند، درست همان طور که در سرزمين زنان آن ها را به نوعی قربانی 
می کنند و به سربازخانه های نظامی می فرستند. دختران را نيز به همان ترتيب از 
مادران جدا می کنند و به ابزار شهوت رانی مردان و توليدمثل تبدیل می کنند. همان طور 
که زنان تروا در سوگ ازدست دادن پسران و شوهران و سرزمين خود می نالند و 
زاری می کنند، در سرزمين زنان هم زنان گه گاه  بر مرگ پسرانشان در جنگ زاری 
می کنند، هرچند که احساس مسئوليت و نگرانی آن ها در قبال ازدست رفتن منابع 

48. Totem &Taboo 
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طبيعی و ناهنجاری های به وجودآمده ی زیست محيطی ناشی از جنگ بيشتر است. 
1، اثر آریستوفان50، 

در اینجا تقليد هزل آميز تپر از نمایشنامه ی کمدی ليسيستراتا49
نيز قابل بررسی است. در این نمایشنامه، زنان احساس می کنند مأموریت دارند، با 
کنترل شهوترانی مردان، صلح را به جامعه برگردانند. این نمایشنامه بر کليشه های 
جنسيتی رایج در مورد زنان تأکيد دارد، زیرا همان طور که ليسيسترا احساس می کند 
باید دنيا را از جنگ ویرانگر و قدرت طلبی مردان نجات دهد، تلاش می کند از زنان نيز 
در مقابل »غریزه ی ویرانگر« شان محافظت کند و بنابراین بيشتر روی زنان کنترل 
دارد تا مردان. مجمع زنان تپر نيز از همين ماهيت فکری برخوردار است، زیرا کنترل 
آن ها بر زنانی که ممکن است به نوعی بخواهند از پيمانی که بسته اند تخطی کنند 
بيشتر است. مجمع زنان به سستی و ضعف اخلاقی در طبيعت زنان و کنترل آن ها 
بر غرایزشان بيشتر حساس اند تا نظم دادن به موقعيت و زندگی مردان جنگجویی 
که خارج از سرزمين زنان در سربازخانه ها زندگی می کنند. تپر تعمداً رابطه ی مادر/

برجسته کردن جنبه ی  کار  این  از  او  وابسته کرده و هدف  کنترل  این  به  را  دختر 
ضد آرمانی جامعه ی جدایی طلب و تک جنسيتی است. حال سؤال اینجاست که آیا 
تفسير تپر تفسيری هجوآميز از پيوندهای طبيعی و جبرگرایانه است یا فراخوانی 
است برای تجدید نظر در مسئله ی مادری تا بتوان به جامعه ای آرمانی و عاری از 

برتری طلبی دست یافت؟      
به نظر می رسد پاسخ هر دو سؤال یکی است. حتی اگر رمان تپر هزلی باشد بر 
تمام آن چه از نظر اجتماعی و ایدئولوژیک خود را بر زنان تحميل می کند و حق و 
حقوق آنان را برای داشتن کنترل و مالکيت بر بدن شان تحت الشعاع قرار می دهد و 
یا فراخوانی باشد برای بازاندیشی مفهوم مادری، به هر ترتيب، جوامع و تشکل های 
زنان در سرزمين زنان، سرزمين مقدس، و زنان تروایی بر پایه ی اسارت و تحت تقيد 
بودن زنان/مادران بنا شده است. از چنين منظری، به همان سبکی که یک جامعه ی 
تمام ـ پدر مثل »سرزمين مقدس« بر پایه ی سلسله مراتب بنا شده، یک ایدئولوژی تمام 
ـ مادر نيز تمایل دارد یک جنسيت را به نفع دیگری بيرون براند. نتيجه ی اولی این 
است که زنان/مادران از حقوق احساسی و بيولوژیک خود بر فرزندان شان محروم 
می شوند و نتيجه ی دومی، تحميل قدرت بر »دیگری« است. در سرزمين زنان، زنان به 

49. Lycistrata  50. Aristophanes
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مادر اعظم یا »مادر طبيعت«511، الهه ای که هم مظهر زایش است و هم مظهر ویرانگری، 
باور دارند. شاید تنها حسن این پرستش این باشد که زنان را وا می دارد از طریق علم 
موقعيت مادر ـ طبيعت را به وضعيت سالم و پویای گذشته بازگردانند. به  جز مادر/

رئيس مجمع زنان در سرزمين زنان، مارگوت )مادر استاویا(، که هم نقش ویرانگر و 
هم نقش زاینده ی مادر ـ طبيعت را برعهده دارد، سوزانا در سرزمين مقدس و هکوبا52 
در زنان تروا نمونه هایی از مادر و رابطه ی مادر/دختر در جامعه ی مردسالار غرب اند. 
همه ی آنها به دخترانشان عشق می ورزند ولی دیر یا زود ناچارند آن ها را به نظام 
مردسالار تحویل دهند. سرزمين زنان، با همه ی داعيه اش مبنی بر این که جامعه ای 
است که از قيد جنسيت آزاد است، پر از قيدوبندهای دست وپاگير و کنترل کننده بر 
بدن زن است. مارگوت وقتی با دختر نوجوان سرکش خود مادرانه مدارا می کند ناچار 
است تصميم مجمع مبنی بر اخراج او از سرزمين زنان به خاطر تخطی از »مقررات« 
زنانه را بپذیرد و احساسات مادرانه اش را سرکوب کند. سوزانا و دیگر زنان متأهل 
سرزمين مقدس، زنان را در روز ازدواج شان تازیانه می زنند و این کار را به تعبير 
خوشایندتری »تأدیب« می نامند تا نو عروسان را با قوانين ساکنان سرزمين ،که گفته 
می شود بر مبنای آموخته های عهد عتيق است، بيشتر آشنا کنند. در زنان تروا نيز، 
هکوبا به همراه دخترش کاساندرا53 و آندروماک54 )بيوه هکتور( به اسارت یونانيان 
می روند. زنان این نمایشنامه هرگز مردان را مستقيماً نکوهش نمی کنند ، بلکه معتقدند 
که زن باید در مقابل ناملایمات سرنوشت نوعی خویشتن داری و تحمل روحانی داشته 
باشد. همين تحمل و خویشتن داری نيز به خوبی در اصول اخلاقی ساکنان سرزمين 

مقدس و سرزمين زنان متبلور است.     
 هر چند ظاهراً زنان سرزمين زنان مفاهيم این نمایشنامه ی یونانی را در تدوین 
سياست های جدایی طلبانه خود به کار گرفته اند، رفتارشان با زنان به هيچ وجه مناسب 
نيست. چه مردان در سرزمين مقدس و چه زنان در سرزمين زنان، مادری و زایندگی 
زنان را کنترل می کنند و زنان ناچارند الزامات و قوانين جامعه را رعایت کنند. در 
سرزمين مقدس، مانند سرزمين زنان، مادری کماکان امری حقير و رقت انگيز است و 
 The Gate,( »پسران باید از مادرانشان جدا شوند. زنان باید »مطابق قانون عمل کنند

51. Mother Nature
Hecuba .52  ملکه تروا ، همسر پرایم که پس از جنگ تروا به اسارت یونانيان درآمد 

53. Cassandra    54. Andromache
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50( و در جایگاه مادر، باید مدام بار غم مخفی کردن احساسات مادرانه شان را تحمل 
کنند. وابستگی مادران به دخترانشان به مراتب بيشتر است زیرا آن ها پسرانشان 
جدا  مادران  از  پسران  مقدس،  در سرزمين  می بينند.  بار  دو  یا  یک  سالی  فقط  را 
می شوند. در هر دو سرزمين، مادران می خواهند از دخترانشان در مقابل خشونت 
مردان محافظت کنند، اما برای این کار باید دائم بر بدن آنان کنترل داشته باشند. 
زنی مثل هکوبا نيز اهميت مادری را درک می کند، اما وقتی در کشتن قاصد یونانيان، 
55، تردید می کند احساسات طبيعی خود را به  خاطر مادربودنش زیر پا 

تالتيبيوس1
می گذارد، چراکه او نيز ،از نظر هکوبا، پسر یک مادر است، و این محدودیت یا نبود 

قدرت تصميم گيری برای او به شدت عذاب آور می شود: 

هکوبا: یا شما مردان ما را بکشيد و به افتخارش بباليد، یا ما زنان شما را می کشيم 
ابد به نفرین آن دچار می شویم. مرده یا نفرین شده فرقی نمی کند. زنان  و تا 

   .)The Gate, 315( ...نمی توانند در دوزخ چنين تصميماتی بگيرند

و  نمی گيرند  تصميم  زنان  جایی که  است،  دوزخ  شبيه  زنان  سرزمين  بنابراین، 
تصميم گيری بسيار محدود است. به هرحال، قوانين یکی است، و فقط عوامل اجرای 
آنهاست که تفاوت می کند. جين فلتزر56 معتقد است هر نظام یا گفتمانی که بر پایه ی 
تقابل سلسله مراتبی بنا شده باشد »ما را دوباره به نظام ارزشی و تلقی مردسالارانه 
بازمی گرداند« )Carrol 52(. به علاوه، با بزرگ نمایی نقش مادری، در هر سه پيرنگ، تپر 
نابخردی موجود در تحميل مادری به زنان را در قالبی هجوآميز به خواننده عرضه 
می کند. هرچند تپر تصویر مثبتی از پيوند خواهری ميان زنان عرضه می کند، اهميتی که 
به مادر، »به قيمت حذف پدر« )61(، می دهد خود دليلی بر صحت این مدعاست. حذف 

»دیگری« در هر نظامی به اندازه ی نظام مردسالار دچار نقصان و انحراف است.

 

55. Talthibius  56. Jane Pfelzer 
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  نتیجه گیری       
57 باعث می شود زنان و مردان داستانش همچنان در 

تقليد تپر از یک نظام اجتماعی ذات باور1
همان موقعيت متعارض و ناسازگار باقی بمانند. به نظر می رسد وی آنچه را افلاطون »تفاوت 
در مرتبه ی مرد و زن و نه در نوع آنها« می نامد، ریشخند و استهزاء می کند. رمان های او بيش 
از آنکه هشدار دهند که بدون محقق شدن آزادی زنان چه برسرشان خواهد آمد، بر این باور 
تأکيد دارند که اگر همان نظام های سلسله مراتبی مثل پدرسالاری و مادرسالاری کماکان 
به جای افراد تصميم بگيرند و آن ها را مقهور ایدئولوژی خود کنند چه اتفاقی خواهد افتاد. 
جامعه ای که بخواهد تفاوت های جنسيتی و تفاوت های موجود در دل تفاوت های ميان افراد 
را نادیده بگيرد، لاجرم در حال تکرار تاریخ است نه بازبينی و بازنویسی آن. در جامعه ای 
که رشد و حق انتخاب فرد با محدودیت یا مانعی مواجه شود، مادری به آیين قربانی کردن 
پيوند های زنانه تبدیل می شود تا نظام های نمادین دیگر امکان رشد و عرض اندام پيدا کنند. 
پيامد مستقيم چنين جریانی قربانی شدن رابطه ی مادر/دختر است، چراکه دختران برای ایفای 
نقش مادری یا ناچارند با مادران خود همذات پنداری کنند و از آنان تبعيت کنند و یا در 
هراس از بی هویتی به آغوش نظام پدرسالار غرب پناه برند، جایی که هيج فردیت متفاوت و 
منحصربه فردی انتظار آن ها را نمی کشد. »از مضمون های اصلی رمان تپر، مادری است ولی 
ناسازگاری ميان مادران و دختران باز هم لاینحل باقی می ماند« )Carrol 45( .ظاهراً تپر نيز 
مانند ایریگاری با خوانشی محاکاتی از اسارت مفهوم مادری در نظام پدرسالار بيش از آن که 
 ـآرمان شهر در سرزمين زنان باشد به خواننده فرصت  به دنبال نشان دادن مضمون ضد 
تعمق در کاستی های نهادینه شده درهرگونه نظامی را می دهد که به بهای حذف »دیگری« از 
گفتمان اجتماعی بنا شده است. بدین ترتيب، شاید آرمان شهر زنان جایی همين نزدیکی هاست 

اگر بتوان به جای تصور آینده ای محال تاریخ را از نو خواند.  

57. Essentialist
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